
بهترین درسی که در مدرسه خواندم

در شماره قبلـی گفتیـم کـه گروه هـای مختلـف 

مدرسـه پـس از یـک دور مذاکـره بـا مدیـر، بـا 

مشـت و لگـد بـا یکدیگـر مذاکـره کردنـد و قـرار 

شـد نماینـدگان گروه های مختلف بـه راهکاری 

بـرای آرامـش مدرسـه ای برسـند کـه هـزار نفـر 

دانش آموز داشـت. توی نمازخانه بیسـت و پنج 

نفـر از چهره های سرشـناس مدرسـه مقابل امام 

جماعت، مدیر و معلمان پرورشـی نشسـتند. در 

اولین اقدام امام جماعت مدرسه از دانش آموزان 

خواسـت کـه ماوقـع را توضیـح دهند و سـمفونی 

بیست و پنج نفره ای بدون رهبر ارکستر و ملودی 

واحـد شروع بـه نواختن کردنـد. پنـج دقیقـه 

طوفانـی همـه با هم حـرف زدنـد و انگار کـه گروه 

سرودی باشـند که یکی رپ بخواند و یکی سنتی 

و خلاصـه سر همـه رفـت! تصمیـم بـر این شـد که 

بـه نوبـت صحبـت کننـد، امـا سر نوبت هـم کار به 

کتـک کاری رسـید، چپ هـای مدرسـه معتقـد 

بودنـد کـه بورژواهای مدرسـه اجـازه نمی دهند 

طبقـه پرولتاریـا اول صحبـت کنـد و هرچـه مدیر 

مدرسـه توضیـح مـی داد کـه در مدرسـه دولتـی 

طبقـه کارگـر و سرمایـه دار معنـی نـدارد آن هـا 

نمی پذیرفتنـد. قـرار بـر این شـد کـه اول چپ ها 

حـرف بزننـد، اما نئونازی هـا معتقـد بودند که در 

طـول تاریـخ بیشرتین ضربـه را از بـاج دادن بـه 

چپ ها خورده اند و دوباره زد و خورد شروع شـد. 

همـه اتفـاق نظـر داشـتند موضوعـی که بـا دعوا 

حـل می شـود نیـاز بـه گفت وگـو نـدارد، 

بالاخره متوجه شـدند که مشـکل مدرسه 

مدیریت اسـت و مدیر مدرسـه نمی تواند 

بـرای هزارنفر، یک نفـری تصمیم بگیرد. 

قرار شـد انتخابات شـورای دانش آموزی 

برگـزار شـود و یـک چهلـم بچه هـا یعنـی 

بیسـت و پنج نفر همیار مدیریت مدرسـه 

باشـند. از فـردا سیاسـی ترین روزهـای 

مدرسـه ما شروع شـد و قـرار شـد فعالیت 

انتخاباتـی دو هفته ادامه داشـته باشـد. 

ابتـدا هـر گروهی تصمیـم گرفت بـه تنهایی 

در انتخابات شرکت کند، امـا وقتی لیبرتارین ها 

خودشـان را شـمردند فهمیدنـد کـه با شـش نفر 

عضو فعال نمی توانند کرسی نمایندگی بگیرند، 

پـس تصمیـم گرفتنـد لیسـت مشرتک بدهنـد. 

نتیجـه اینکـه لیبرتارین ها، گـروه سرود میقات، 

کمونیست های طرف دار مائو، گروه گیاه خواران 

و رفرمیسـت های طرف دار گورباچف یک لیست 

مشرتک دادند. مـن هم مثل شما فکر می کردم 

کـه آب آن هـا بـا هـم تـوی یـک جـوی نمـی رود، 

امـا سر یـک میـز بـا صلـح و تفاهـم از کاهـو بـود تا 

ژامبـون گوشـت و مـرغ! بعـد از آن بسـیج اعالم 

انصراف کـرد و گفـت که بـازوی اجرایی مدرسـه 

اسـت و بـدون دخالـت در انتخابـات فقـط آن را 

برگـزار می کنـد، انجمـن اسالمی مجبور شـد با 

باقی مانـده چپ هـا، لیربال دموکرات ها، گروه 

نقاشـی سـهراب و هواداران فرشید امین 

ائتالف کنـد. سر شـوخی بـاز شـده بود و 

همـه با هـم ائتالف تشـکیل داده بودند. 

داران  هـا ماننـد طـرف  بعضـی ائتلاف 

رئال مادریـد و بارسـلونا خـارج از محیـط 

مدرسـه مـا امکان پذیـر نبود، امـا بالاخره 

پرسـید خـود نویسـنده  شـد. لابـد می 

عضـو کـدام گـروه بـود! ایـن فیلم هـای 

ایـد کـه یـک گـروه  هالیـوودی را دیده 

اند و دمبـل  زندانـی تـه حیـاط نشسـته 

 می زنند؟ 

آن هـا مـا بودیـم، دو سـه تـا بانـد مجـزا کـه ابتـدا 

قصـد شرکـت نداشـتیم، بعـد جمهوری خواهان 

مـا را مجـاب کردنـد کـه اگـر دو نفـر سـهمیه به آن 

هـا بدهیـم مـا را بـرای انتخابـات سـازمان دهی 

می کنند و بقیه لیسـت مـا را می چینند تا اکثریت 

در اختیـار ما باشـد.

 البتـه وقتـی فهمیدیـم کل جمهوری خواهـان 

مدرسـه همان دو نفـر هسـتند کـه می خواهنـد 

تـوی لیسـت مـا باشـند بـازی را به هـم زدیـم و 

تنهایـی وارد انتخابات شـدیم. انتخابـات برگزار 

شـد و هیـچ لیسـتی به صـورت کامـل رأی نیاورد، 

 امـا بنـده و شـش نفـر از کادر انتهـای حیـاط وارد

 شورا شدیم.

 شـورای مدرسـه خاصیت چندانی نداشت، یک 

بـازی فرمالیتـه بـود کـه مدیریـت مدرسـه پیـش 

پای ما گذاشـت، نشـان به آن نشـان که در جلسه 

سـوم بالاخره توافق شـد که بچه هـا یکی در میان 

از زنگ تفریح استفاده کنند، چون چاره ای نبود. 

امـا مـن فهمیـدم که جـای مـا تـه حیاط نیسـت و 

به جز کتک زدن و مسـخره کردن دیگران راه های 

قانع کننـده دیگری هم وجـود دارد. بقیه بچه ها 

هـم فهمیدنـد که اگـر مثـل آدم با هم حـرف بزنند 

ائتالف غیر ممکـن نیسـت، حتی بین اسـتقلال 

و پرسـپولیس!

 انتخابـات بـرای مـا هیچ چیـز نداشـت، توی یک 

مدرسـه مگـر چقدر دسـتمان بـاز بود؟ امـا لااقل 

آدم شـدیم! حـالا مشـکلاتمان را بـا کتـک حـل 

نمی کردیـم، با هـم حرف می زدیم. شـاید آخرش 

یـک کمـی هـم کتـک کاری می شـد، امـا از کل 

درس هایـی که تـوی پیش دانشـگاهی خواندم و 

نخوانـدم، آن کار گروهـی، آن زندگی جمعی و آن 

اعتماد بـه نفـس تـوی زندگی بـه دردم خـورد و تا 

 ابـد یـادم ماند و سـال بعـد حتی عـدد آووگادرو را 

فراموش کردم.

لعـه  ی مطا ا بـر

قسـمت اول ایـن 

یادداشـت کـد را 

اسـکن کنیـد.
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زنی که پرچم دار صلح و دانش بود
یادی از فاطمه سیاح، نخستین استاد زن دانشگاه تهران که 76سال پیش در چنین روزی درگذشت

تــــی کـــــــه بـه سـبب  زا محـــمـــدعـــلـــــــی محـــلا مـــــیر
زنـــدگی پرفرازونشیب و سفـــرهای پرشمار، به حاجی 
سـیاحی در تاریـخ ایـران شـهرت داشـت، عـــمـــــــوی 
فاطمـه سـیاح بـــــــود! نــــام خـــــــانوادگی سـیاح نیـز 
پـس از ازدواج بـا پســــــرعمـــــــویش، بـه ضمیمـه نـام 
کوچکش آمد وگرنه او دختر میرزا جعفرخان رضازاده 
محلاتی بود. استاد زبان و ادبیات فارسی در مسکو 
کن آن  کـه دسـت تقدیـر بـا سـفر بـه روسـیه، او را سـا

ک کـرده بـود.  آب و خـا
فاطمـه هـم حاصـل ازدواج میـرزا جعفرخـان بـا زنـی 
آلمانی تبار بود که سـال ها در روسـیه زندگی کرده بود. فاطمه سـیاح، 
مسکو متولد شد و عطشش به تحصیل را همچون پدر با سپری کردن 
سال های جوانی در دانشکده ادبیات اونیورسته مسکو سیراب کرد 
و ایـن مسـیر را تـا اخـذ درجـه دکتـرا بـا ارائـه رسـاله »آناتـول فرانـس در 
ادبیـات فرانسـه« ادامـه داد. بـه تقویـم خورشـیدی، سـال 1312 بود کـه 

انقالب روسـیه، فاطمـه سـیاح و پـدرش را روانـه ایـران کـرد. 
ک آبا و اجـدادی اش قـدم می گذاشـت کـه در قامـت  او در حالـی بـه خـا
وسـی، فرانسـوی، آلمانـی،  زنـی تحصــــــیـــــــل کرده، بـه پنـج زبـان ر

انگلیسـی و ایتالیایـی مسـلط بـود. 
یـس زبـان  بنابرایـن سـال های نخسـتِ حضـور در ایـران را بـا تدر
فرانسـوی و روسـی پشـت سرگذاشـت تـا اینکـه در سـال 1317، یعنـی 
درست پنج سال پس از عزیمت به ایران، از سوی دانشگاه تهران به 
درجه دانشـیاری رسـید و در سـال 1322 در مقام اولین بانوی ایرانی، 

بـه درجـه اسـتادی رسـید! 
فاطمـه سـیاح، فعالیت هـای پژوهشـی خـود را در زمینـه نقـد ادبـی، بـا 

نـگارش مقـالات بـرای نشـریات فرهنگـی آغـاز کـرد و رفته رفتـه بـه یکـی 
از منتقـدان ادبـی نامـدار در دهه20 خورشـیدی تبدیـل شـد. تـا آنجـا 
کـه کرسـی نقـد ادبـی و ادبیـات تطبیقـی را پایه گـذاری کـرد و چنـان در 
گاهـی ظاهـر شـد کـه پـس از درگذشـت او،  ایـن جایـگاه با صلابـت و آ

ل کشـیده شـد زیـرا هیـچ یـک از مدعیـان نقـد  ایـن کرسـی بـه انحال
 ادبـی در آن ایـام، هم تـراز بـا علـم و نـگاه نقادانـه فاطمـه سـیاح بـه نظـر 

نمی آمدند.
لات او در ارتــــــبــــاط بـا نویسـندگان برجسـته ای  عمـــــــده مـــقـــــــا
ک، داستایوفسـکی و چخـوف منتشـر می شـد و در بـاب  چـون بالـزا
گفته های بسـیار در چنته داشـت.  رمان نویسـی و مکاتب ادبی نیز، نا
در حوزه آثار ایرانی هم با بررسـی شـاهنامه و کلام فردوسـی، ادبیات 
تطبیقـی را دسـتمایه مطالعـات خـود قـرار داد و بعضـا نظـرات خـود را بـا 

نیم نگاهـی بـه آثـار شرق شناسـان تکمیـل کـرد.
 او عالوه بـر آنکـه عنـوان دار نخسـتین اسـتاد زن در دانشـگاه های 
ایـران اسـت، سـال 1315 با سـفر بـه ژنـو از طـرف وزارت امـور خارجـه، 
در هفدهمیـن دوره جامعـه ملـل شـرکت شـرکت کـرد و بـه ایـن ترتیـب 
ج از  اولیـن زنـی ایرانـی بـود کـه بـرای یـک مأموریـت سیاسـی بـه خـار
1326 نیز بـه نمایندگـی از شـورای زنـان  کشـور سـفر می کـرد. سـال 
یـس  ایـران بـه فرانسـه سـفر کـرد تـا در کنگـره »زن و صلـح« در پار
حاضـر شـود. بدین گونـه، نه تنهـا در زمینه هـای علمـی آموزشـی 
کـه در حـوزه حمایـت از حقـوق زنـان بـا تشـکیل انجمن هـا و انتشـار 
گاهـی  نشـریات ویـژه زنـان، در تالش بـرای ارتقـای سـطح دانـش و آ

 آن ها بود.
ورش  کـه در طـول سـال های تدریـس، موفـق بـه پـر  فاطمـه سـیاح 
ین  تر جسـته  ز بر د و ا ر بـو نشـو ا ن سـیمین د یی چـو ها د ا سـتعد ا
چهره های زن ایران در قرن اخیر به شمار می آمد، سرانجام سیزدهم 
اسـفند سـال 1326 در حالی که چهل وپنج سـال بیشـتر نداشـت، بر اثر 
ک  بیماری قند و سـکته قلبی درگذشـت و در آرامگاه ابن بابویه به خا

 سـپرده شد.
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تقابل فاطمه سیاحی با احمد کسروی که رمان نویسی را افسانه بافی می خواند

نخستین بار که احمد کسروی در مجله پیمان، از رمان نویسی با تعابیر 
دروغ پردازی و افسانه بافی یاد کرد، تنها فاطمه سیاح بود که با مقاله 
»کیفیت رمان« در برابر احمد کسروی قرار گرفت. کسروی، نوشتن و 

خواندن رمان را تباهی عمر می دانست و رأی به پاره کردن و سوزاندن 
این قالب ادبی می داد. جز پاره ای آثار که در برانگیختن غرور ملی مؤثر 
بود. فاطمه سیاح، اما با ارائه مقاله کیفیت رمان، هنر را سوای تقلید 

گون آن  از طبیعت می دانست و رسالت ادبیات را با قالب های گونا
میسر می دید. به این مقاله بارها در مجامع ادبی توجه شد و در زمره 

جنجالی ترین موضوعات زمانه خود قرار گرفت.
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 ملـک از خردمندان جمـال گیرد و دیـن از پرهیـزگاران کمال یابد. پادشـاهان به صحبـت خردمنـدان از آن محتاج ترند کـه خردمندان 
به قربت پادشاهان.

پندی اگر بشنوی ای پادشاه...........................................در همه عالم به از این پند نیست
جز به خردمند مفرما عمل..............................................گرچه عمل کار خردمند نیست

گلستان سعدی

احتیاج 

پادشاهان به 

خردمندان

حکایت

»ارکستر« تئاتر شد
نمایش تـراژدی کمدی »ارکسـتر« به کارگردانی عرفان شـیرنگی 
و نویسندگی حسـین دیسـفانی، این شـب ها در پردیس تئاتر 

مسـتقل مشـهد اجرا می شود.
علاقه منـدان برای تماشـای ایـن نمایش که تـا ۲۹ اسـفند روی 
صحنه اسـت می توانند برای تهیه بلیت  به سـایت »گیشـات« 

مراجعـه کنند.

برای مشاهـده گــزارش تصویری کد را 

اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

پا روی گاز دیگران نگذاریم!

و  و  نیـر یـر  ز و هـم   ، زهـا و ر یـن  ا

های  هـای گاز اسـتان  هـم شرکت 

مختلف بـه کاهـش فشـار گاز هشـدار 

می دهند. به سراغ برخی مسـئولان 

و مـردم رفتیـم تـا ببینیـم آن هـا چـه 

راهـکاری دارنـد؟

z وزارت ورزش: ما برای اینکه فشـار
گاز شهری کم نشود نه برای میزبانی 
مسـابقات جهانـی و نـه مسـابقات 

آسـیایی تلاشـی خواهیـم کـرد. چـون روشـن 
شـدن مشـعل المپیـک ممکـن اسـت باعـث 

افت فشـار شـدید گاز شـود.
z یک خانم خانه دار: من هم برای مدیریت

در مصـرف گاز بـا اینکـه همسـرم خواهـش 
کرده بود خورشـت قرمه سـبزی درسـت کنم، 
غ شکستم و نیمرو درست  فقط دوتا تخم مر

کردم که مصرف گاز کمتری داشـته باشـیم.
z یک مدیر اختلاس گر بانکی: من درسـطح

کلان نمی توانـم کاری انجـام بدهـم. ولـی 
به نوبـه خـودم می توانـم اختالس کنـم و از 
ج بشـوم تا اندازه یک نفر مصرف  کشـور خار

گاز کمتـر بشـود.
z :یـک مدیـر اسـبق سـازمان امـور مالیاتـی

بهتریـن راه بـرای مشـکل افـت فشـار گاز ایـن 

اسـت کـه قبـض گاز زیـاد بشـود، البتـه 
چـون مـا در ایـن زمینـه اختیـاری 
نداریـم فقـط می توانیـم مالیـات بـر 
ارزش افزوده را زیاد کنیم تا مصرف گاز 
گران تـر دربیایـد و مـردم صرفه جویـی 

کننـد.
z حمیـد معصومی نـژاد، رم: مـن چنـد

سال پیش یک گزارش دادم که مردم 
ایتالیـا بسـتنی را بـه عنـوان یـک وعـده 
غذایـی بـه رسـمیت می شناسـند. 
ایـن بـار هـم گزارشـی تهیـه خواهـم کـرد کـه 
مـردم ایتالیـا بـه جـای اسـتفاده از وسـایل 
 گرمایشـی، فقـط دسـتان خودشـان را هـا 

می کنند.
z یک پیشکسوت: به نظر من که مسئولان

حـوزه گاز تجربـه کافـی را دربـاره رویارویـی بـا 
افت فشار ندارند. باید یک قرارداد همکاری 
بین ادارات گاز و آب و کارخانجات نوشـته و 
توی لوله های گاز، آب قند هم اضافه بشـود. 
مـن خـودم وقتـی فشـارم می افتـد بـا نصـف 

لیـوان آب قنـد خـوب می شـوم.
z شـما قعـا  ا و یعنـی   : ر مـا آ کـز  مر ئیـس  ر

نمی توانیـد دو تـا آمـار بدهیـد کـه فشـار گاز 
نه تنهـا افـت نداشـته بلکـه هـر روز نسـبت بـه 

دیـروز پرفشـارتر هـم بـوده اسـت؟
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بدون شرح...

 
کارتون 

شهر

مجید ادیبی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

1شنبه
۱۳ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۲ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۰

1شنبه
۱۳ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۲ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۰

 اخبار روز 
را آنلاین بخوانید


